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عارضه شیمیایی را به یادگار از دوران جنگ داشت. 
با اینکه درد جانکاه اذیتش می کــرد ولی نه به زبان 
می آورد و نه در چهره نشان می داد. دوست شده بود 
انگار با اثرات گازهای شیمیایی که در تاروپود جسمش 
جا خوش کرده بود. با توجه به بیماری  اش، همیشه 
خود را مهیای خدمت می دید. بیشــتر وقتش را در 
جزیره فارور می گذراند. هر از چند گاهی هم به خانه 
می آمد و سری به همسر و بچه ها می زد. البته این کمی 
رفت وآمدش مختص فعالیت او در خلیج فارس نبود. 
پیش از آن در زمان جنگ هم همسرش دیر به دیر او 
را می دید. همیشــه یا در ماموریت بود یا در جبهه ها 
مشغول انجام عملیات. برادر کوچک ترش تیمور در 
سن ۱۵سالگی و در عملیات فتح المبین شهید شد. 
مدتی بعد هم مادرش در ســفر حج با قتل عامی که 
سعودی ها کردند به درجه رفیع شــهادت رسید. از 
این رو تکیه گاه پدر و حامی خواهر و برادرهای دیگرش 
به شــمار می آمد. پدر و مادر محمد کارمند وزارت 
بهداری بودند. پدرشان بیشــتر از هر چیز به روزی 
حلال اهمیت می داد. مادرشان هم عاشق محمد بود. 
وقتی راه می رفت کلی قربان و تصدق محمد می رفت و 
می گفت: »محمد راه برود و من قد و بالایش را ببینم«.

مؤسس مرکز آموزش هوابرد سپاه
از دیگر فعالیت های این دلاور، راه اندازی مرکز آموزش 
هوابرد سپاه است. او به دلیل تسلطش در غواصی، پرش 
هوایی و هلی برن، دوست داشت وارد نیروی دریایی 
سپاه شود و فنون تکاوری را هم در آنجا آموزش دهد. 
با این حال می گفت: »من دریایی کار نکردم و دوست 
دارم که فنون دریایی را بیاموزم!« این اتفاق در سال 
۱۳۷۰ رخ داد و او توانست یگان ویژه تکاوری نیروی 
دریایی سپاه را ایجاد کند. فرماندهی یگان را هم خود 
برعهده گرفت. او برای انجام ماموریتی که برعهده  اش 
گذاشته شده بود، جزیره فارو را انتخاب کرد؛ جزیره  ای 
دورافتاده و بی امکانات. به جز ســاختمان فرســوده 
پاســگاه حفاظتی، تنها چیزی که در آنجا به چشم 
می خورد چند ساختمان متروکه بود که سال ها به حال 
خود رها شده بودند. او قبل از اینکه نیروهایش را اعزام 
کند خود رفت و شرایط را بررسی کرد، بعد هم فضای 
آنجا را مهیاي زندگی برای نیروهایش کرد. سردار در 
جایی قبول مسئولیت کرد که آب آشامیدنی کافی و 

بهداشتی نداشت و از جزیره های اطراف آن هم با لنج 
آب می آوردند. با این وصف او ماند و یگان را سروسامان 
داد. نامش را اباعبدالله الحسین)ع( گذاشت. می گفت: 
»من هم دوست دارم به عشق اباعبدالله الحسین)ع( 
که در یک بیابــان مبارزه کرد در ایــن بیابان حضور 
داشته باشم و مبارزه کنم«. سردار ناظری، دریاداری 
بود که هیچ وقت نگذاشــت دشــمنی به حریم آبی 
ایران نزدیک شــود. توقیف کشــتی های آمریکایی 
در خلیج فــارس، ماموریت تامین ســکوهای نفتی، 
بازپس گیری کشتی های ایرانی از دزدان دریایی و... 
ازجمله خدماتی است که این سردار رشید انجام داده 
است. او هنگام دستگیری ناو آمریکایی با صدای بلند 
فریاد زد: » خیال کرده  اید ناو مســافربری ما را زدید 
می توانید هر غلطی بکنید و ما هــم کاری به کارتان 
نداریم. ما پای هر متجاوزگری را به آب و خاک ایران 

قطع می کنیم«.

با افراد سست ایمان صمیمی  می شد
محمد برخلاف چهره جدی و هیبتی که داشت خیلی 
خوشرو و بذله گو بود. سر به سر همه می گذاشت. با 
ورودش به هر جمعی دنیایی شادی با خود می آورد. 
همین عاملی شده بود تا از کوچک و بزرگ دوستش 
داشــته باشــند. حتی کودکان و نوجوانان همسایه 
ســعی می کردند مثل او راه بروند یا شــبیه او حرف 
بزنند. جایگاه خاصی داشت در دل همه. محمد مرام 
عجیبی داشــت. داش مشــتی و لوطی بود. با اینکه 
خودش اعتقاد مذهبی بالایی داشت اما سعی می کرد 
با کسانی که ظاهر مذهبی ندارند خوب برخورد کند. 
حتی گاهی با افراد سست ایمان صمیمی تر بود. پای 
درددلشان می نشست و سعی می کرد با امر به معروف 
از دغدغه هایشان باخبر شود و علت بیراهه رفتن شان 
را متوجه شــود. بعد کمک شــان می کرد. در قالب 
شوخی و خاطره ارشاد می کرد. آنها هم کم کم جذب 
محمد می شدند و کمی بعد می دیدی که پایشان به 
مسجد و هیئت باز شده است. محمدحسین مرادی 
دوســت و همبازی دوران کودکی اوست. خاطرات 
زیادی از ســردار دارد؛ »محمد پــای ثابت هیئت 
سیدالشهدا)ع( بود. دهه محرم هر طور شده خودش 
را از جزیره به هیئت می رساند. میاندار بود وقتی وسط 
دسته می ایستاد و فریاد یا حسین)ع( سرمی داد زن 
و مرد گریه می کردند. رفتار خالصانه او پای خیلی از 
جوان های محل را به هیئت باز کرده بود. او حتی به 
جشن عروسی تک تک آنها می رفت؛ بی ریا و بی تکلف. 
با همان لباس رزمی و جلیقه نظامی  اش وارد مجلس 

می شد و دنیایی شور و شادی با خودش می آورد.«

از تیم بنفیکا تا بازی در جام جهانی
محمد برای اینکه جوان های محله مسیر اشتباهی 
نروند تیم فوتبالی ایجاد کرده بود. البته خودش هم 
علاقه زیادی به بازی فوتبال داشت. بچه ها را دور هم 
جمع می کرد و با هم بازی می کردند. اسم تیم را بنفیکا 
گذاشته بود. مرادی نه معنی اسم بنفیکا را می داند و 
نه دلیل اینکه چرا محمد این نام را انتخاب کرده است. 
خودش می گوید: »محمد در تیم های شاهین، رامین، 

دریاداری که آمریکا را به زانو درآورد
در ششمین سالگرد شهادت مرد شماره یک خلیج فارس، سردار محمد ناظری یادی از رشادت هایش کردیم

سردار ناظری در قاب سینما 
  سردار حاج محمد ناظری از فرماندهان دوران دفاع مقدس و جزو 
زبده ترین نیروهای سپاه پاسداران بود که در فیلم »موج مرده« 
ابراهیم حاتمی کیا سابقه بازی داشت اما داســتان آشنایی او با 
کارگردان مشهور به دیدار سردار با پرویز پرستویی برمی گردد. از 
قضا پرستویی از شهید ناظری می خواهد که  در فیلم »موج مرده« 
بازی کند و سردار هم شــرط می گذارد که درصورتی که نقش 
خودش را بازی کند. پرســتویی موضوع را با حاتمی کیا در میان 
گذاشته و او هم استقبال می کند. پرویز پرستویی درباره شهید 
ناظری می گوید: »قبل از اعلام رسانه از طریق ابراهیم حاتمی کیا 
باخبر شدم سردار حاج محمد ناظری، فرمانده یگان نیروی ویژه 
نیروی دریایی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایشان در فیلم موج 
مرده ضمن بازی، استاد قایقرانی، غواصی، و پاراگرایدر بنده بودند. 
از همان موقع افتخار دوستی با زنده یاد را داشتم و نه تنها استاد 
خوب بلکه انسانی شریف، معتقد و بی ریا بودند و در این مدت بسیار 

از ایشان آموختم«.

داور مسابقه تلویزیونی 
اغلب مردم سردار ناظری را با برنامه تلویزیونی »فرمانده« به خاطر 
دارند. ایده این برنامه تلویزیونی در سال ۱۳9۰و توسط خانه مستند 
انقلاب اسلامی سازمان هنری رسانه ای اوج شکل گرفت. نخستین 
سری آن در سال۱۳9۳در شبکه افق پخش شد. در واقع مسابقه ای 
بود که اجازه می داد تا کلاه سبزهای تکاور مهارت خود را بسنجند و 
درصورت پیروزی در مسابقه امکان ورود به نیروهای ویژه دریایی را 
دریافت کنند. در این مسابقه مستند، یک فرمانده نظامی با کمک 
دستیارانش مراحل مختلفی را برای رقابت شرکت کنندگان تعریف 
می کردند و پس از آموزش های اولیه مسابقه آغاز می شد و فرمانده 
و دســتیارانش بر عملکرد شــرکت کنندگان نظارت می کردند. 
داور این مسابقه شهید محمد ناظری بود که با توجه به استعداد 
شرکت کنندگان آنها را انتخاب یا از ادامه مسابقه حذف می کرد. 
سردار محمد ناظری در سری دوم و سوم این مجموعه به عنوان 
فرمانده حضور داشــت که یک روز قبل از پخش آخرین قسمت 

سری سوم این مجموعه برای همیشه از میان ما پرکشید.

ناگفته های سردار سلیمانی درباره شهید ناظری
جهادی را به یاد نداریم که او در آن 

شریک نبوده باشد
سرلشکر قاسم سلیمانی یک روز بعد از شهادت سردار ناظری در 
منزل او حاضر شده و صحبت هایی درباره شخصیت این فرمانده 
دلیر ایراد می کنند که مرور آنها خالی از لطف نیست. او اینچنین از 
سردار ناظری گفته بود: »بزرگ ترین ویژگی شهید ناظری این بود 
که در این سال ها، از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ تغییری در ایشان 
ایجاد نشد. همیشه پرکار و در صحنه و هر جای انقلاب که نیاز بود 
مسئولیت سخت ترین کارها را به عهده می گرفتند. با وجود جایگاه 
و سن شان همچنان در صحنه بوده و تا اخرین لحظات عمر مشغول 
به خدمت بودند. ما جهاد مهمی را به یاد نداریم که شهید ناظری در 
آن شریک نبوده باشند و بنده از سال۵8 که نیروی آموزشی ایشان 

بودم، تا کنون تغییر یا خستگی در ایشان ندیدم.«

نظر سردار ناظری 
درباره جوان های امروزی

ســردار ناظری پیش از شهادت شــان گفت وگویی پیرامون 
شهادت شاگردشــان شهید امیر سیاوشــی، با روزنامه جوان 
داشت و به نکات جالبی درباره جوانان امروزی اشاره کردند که 
در ادامه بخشی از آن را با هم مرور می کنیم. او در پاسخ به سؤال 
خبرنگار که می پرسد: »شما فرمانده هستید و با نیروهایی مثل 
شهید سیاوشی کار می کنید. به نظرتان وجود افرادی مثل ایشان 
در بدنه نیروی دریایی به خصوص با شرایط امروز منطقه چقدر 
به بنیه نظامی نیروی دریایی کمک می کند؟« گفته بود: »شاید 
بعضی ها صحبت کنند و بگویند این جوان ها مثل جوان های 
نسل قدیم نیستند ولی به نظر من هر گلی یک بویی دارد. آن 
زمان جوان های نسل قدیم در دفاع مقدس امتحان پس دادند 
و الان جوانان نسل امروز به این خوبی امتحان پس می دهند. 
شما نگاه کنید از سالیان قبل ما ۳مورد برخورد با آمریکایی ها 
داشته ایم که منجر به دستگیری شــان شده است. یک بارش 
اعلام نشــده و 2بار دیگرش اعلام شده است. آن یک باری که 
اعلام نشــده بچه های اروند پایگاه منطقه سوم نیروی دریایی 
سپاه حضور داشتند. انگلیســی ها و سایر کشورهایی که جزو 
نیروهای ائتلاف هستند و نیروی ویژه دریایی و تفنگدار دریایی 
در منطقه دارند، همه ضرب شست سپاه را نوش جان کرده اند. 

تمام این کارها را همین جوانان عزیزمان انجام داده اند.«

معرفی آثار شایسته تقدیر 
درباره سردار سلیمانی 

 بنیاد مکتب حاج قاســم، همزمان با آغاز نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، ۱۴ اثر شایسته تقدیر درباره 
شهید سلیمانی را معرفی خواهد کرد. کتاب ها از میان 
نزدیک به ۵۰۰ عنوان اثر منتشر شده درباره سردار 
حاج قاسم سلیمانی ارزیابی و انتخاب شده اند. یکی از 
این کتاب ها، »حاج قاسمی که من می شناسم: روایت 
رفاقت چهل ساله« نام دارد. راوی کتاب، حجت الاسلام 
شیرازی از سال های آشنایی با سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در مقاطع مختلف دفاع مقدس و نیروی قدس 
سپاه خاطراتی مطرح کرده است که بیانگر شخصیت و 

نگرش حاج قاسم سلیمانی است. 

دیدار جانشین سپاه 
با مادر ژاپنی یک شهید

 ســردار علی فدوی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاسداران و اصحاب کریمی، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل شهید 
محمد بابایی با کونیکو یامامورا، مادر شــهید دیدار 
و گفت وگو کردنــد. محمد بابایی در بیســت و نهم 
بهمن ماه ســال ۱۳۴2 در تهران متولد شد. پدرش 
اسدالله و مادرش کونیکو یامامورا نام داشت. این شهید 
دانشجوی کارشناسی در رشته ریاضی بود و به عنوان 
بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیســت و دوم 
فروردین ماه ســال ۱۳۶2 در کرمانشاه بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

فراخوان جشنواره 
کتاب ایثار و شهادت منتشر شد

فراخوان جشنواره کتاب ایثار و شهادت با عنوان »شکوه ایثار« با 
شعار »ترویج فرهنگ ایثار و شهادت« از سوی معاونت فرهنگی 
و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منتشر شد. 
این جشنواره اهدافی چون »بررسی علمی پژوهشی محتوای 
کتاب های حوزه ایثار و شهادت«، »حمایت از آثار فاخر و کیفی 
ناشران و نویسندگان حوزه ایثار و شهادت«، »انگیزه دهی به 
نویسندگان نوقلم برای تولید محتوا در این حوزه« و »تدوین 
نقشه راه و سند راهبردی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی« را پی می گیرد. 
در جشنواره کتاب ایثار و شهادت، کتاب های چاپ نخست منتشر 
شده در سال های ۱۳98 تا ۱۳99 در 2گروه »کودک و نوجوان« 
و »بزرگسال« در ۳بخش »ادبیات و هنر«، »مستندنگاری« و 
»نقد و پژوهش« مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت. تمامی 
ناشران و نویسندگان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ فرصت دارند 
پس از نام نویسی الکترونیکی در سایت نوید شاهد گیلان، آثار 
خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.  همچنین امکان 
مکاتبه با دبیرخانه از طریق پست الکترونیکی جشنواره »شکوه 
ایثار« به نشانی navideshshedgilan 1395@gmail.com  آماده 

پاسخگویی به پرسش های بیشتر درباره فراخوان هستند.

ذائقه شناسی مخاطب برای 
تولیدات ادبی دفاع مقدس

سردار بایرامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس 
با تأکید براینکه ذائقه شناســی براســاس مخاطب نســل 
امروز و نوجوانــان دهه 9۰ نیازمند تخصص و مهم اســت، 
گفت: تولیــدات ادبی کــودک دفاع مقدس که براســاس 
ذائقه شناســی مخاطب شکل گرفته شده باشــد در تولید 
انیمیشن، موشن گرافیک، تولید مستند و حتی فیلم کوتاه 
می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. بایرامی افزود: امسال در 
قالب 2نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و 
صریر در۳غرفه در نمایشگاه کتاب تهران سعی کرده ایم به 
یک چیدمان خوب یک شــخصیت خوب برای کتاب های 
دفاع مقدس قائل باشــیم؛ چراکه معتقدیم ظاهر غرفه نیز 
در جلوه گری به مردم مؤثر اســت و قصد داریم زیبایی های 
دفاع مقدس را در این جلوه گری ها نشان دهیم. وی با تأکید 
بر اینکه تولیــد کتاب کودک و نوجــوان دارای هزینه های 
سنگینی است، افزود: دفاتر اســتانی بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سالانه چند کتاب کودک و نوجوان 
باکیفیت با اســتفاده از ســوژه های خوب تولید می کنند و 
تأکید شده است هر آموزه دفاع مقدس و جریان مقاومت را با 
شکیل ترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنند؛ موفقیت 
در این مسیر سختی هایی دارد که با استفاده از روانشناسان 
و جامعه شناسان سعی کرده ایم محصولات خوب و به روزی 
را تولید کنیم. بایرامی خاطرنشان کرد: سال۱۴۰۰ حدود 
۱۷۰ عنوان کتاب کودک و نوجــوان تولید کرده ایم که در 
نوع خودش خوب بود، اما زمانی ایــن را مطلوب می دانیم 
که به لحاظ کمی سالانه هزار عنوان کتاب به چاپ برسانیم 
و پایبند به این حرف هستیم به شرط اینکه سوژه های خوب 

را دنبال کنیم.
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با آن همه هیبت و جذبــه اش چه دلی می برد از 
خلیج فارس؛ عروس همیشه زیبای ایران زمین. 
سردار شــهید محمد ناظری؛ مردی که ایران تا 
پابرجاست به وجودش افتخار می کند. دلاوری که پاسدار حریم آبی ایران بود و برای حفظ آن از جان مایه 
گذاشت. حماسه آفرینی های او اگر بازگو شــود کتاب قطوری می خواهد. دریادار روزهای دفاع مقدس 
پا به پای دیگر فرماندهان جنگ در عملیات ها حضور داشت و علاوه بر طراحی جنگ، تاکتیک های نظامی 
و تکاوری هم آموزش می داد. سرداران سلیمانی، باقری، قاآنی و متوسلیان و شهید کاوه و ده ها فرمانده 
زبده دیگر شاگردانی هستند که ناظری مربی شان بوده است. سردار شهید، کارنامه درخشانی دارد. او بعد 
از جنگ به دلیل برقراری امنیت بیشتر در مرزهای آبی، یگان ویژه نیروی دریایی سپاه را ایجاد کرد. حضور 
پررنگش در خلیج فارس و جسارتی که برای دفاع از آب های نیلگون آن به خرج داد، باعث شد نیروی دریایی 
آمریکا عجز و خواری را تجربه کند. شهید ناظری تا آخرین لحظه عمر خادم وطن بود و سرانجام در بامداد 
۲۲ اردیبهشت در بندرلنگه بر اثر عارضه شیمیایی به سوی خدا پرواز کرد. به مناسبت ششمین سالگرد 

شهادتش همراه با خانواده و همکارانش خاطراتی از او را مرور می کنیم.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

ســردار محمد ناظری در یکی از محله های قدیم 
تهران به دنیا آمد؛ محله امامزاده حســن)ع(. بچه 
اول خانواده بود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به 
نیروهای کماندوی تیپ نوهد )نیروهای ویژه هوابرد 
ارتش( پیوست و در پادگان »باغ شاه« دوره نظامی 
را آموزش دید. در بحبوحه انقلاب بارها در تظاهرات 
حضور داشته و گاهي در پخش اعلامیه هم شرکت 
می کرد. از این رو تحت نظر ساواک بود و حتی یک بار 
هم نیروهای گاردی به خانه شان آمده و همه جا را 
زیر و رو کردند شاید ردی از خرابکاری شهید محمد 
پیدا کنند. اما از آنجا که خداوند یار او بود، تیرشان به 
سنگ خورد و سرشکسته بازگشتند. بعد از پیروزی 
انقلاب وارد کمیته انقلاب اسلامی شد. از آنجا که 
اعتبار خاصی در محله داشت، شب ها همراه با دیگر 
بچه های کمیته در کوچه و خیابان گشــت زده و 
حواسش همه جوره جمع بود که مبادا اخلالگری 
نظم شــهر را برهم زند. با شکل گیری نیروی سپاه 
به این نهاد پیوســت و به دلیل توانمندی اي که در 
فعالیت های نظامی و تکاوری داشت از سوی سردار 
طوسی، یکی از نیروهای زبده شهید دکتر مصطفی 
چمران برای آموزش های بیشــتر انتخاب و بعد از 
گذران دوره های تکاوری خود به عنوان مربی سپاه 
برگزیده شــد. در ابتدا به نیروهای نظامی آموزش 
می داد اما با شروع جنگ های نامنظم همه توانش 
را به کار گرفت تا آموخته هــای خود را به نیروهای 
مردمی یاد دهد. سرداران سلیمانی، باقری، قاآنی، 
شهید کاوه و جاویدالاثر متوسلیان ازجمله شاگردان 
ســردار بودند. آخرین شان هم شهید سیاوشی بود 
که در شهر حلب سوریه به شــهادت رسید. البته 
آموزش های ســردار مختص نظامیان ایران نبود و 
در حزب الله لبنان هم نیروهای زبده ای تربیت کرده 
بود. مصداق بارز این گفته شهید مغنیه و سیدحسن 
نصرالله است. او با توجه به مهارتی که در فعالیت های 
چریکی داشــت در اکثر عملیات های دفاع مقدس 
شرکت کرد. یکی از عملیات هایی که حماسه آفرید، 
عملیات فتح بود که نیروهــای رزمنده تا کرکوک 
پیشروی کردند و توانستند پالایشگاه آنجا را تخریب 
کنند. سردار مثل همیشه با جسارت و شجاعت به دل 
دشمن زد و برای شکست بعثی ها مردانه مبارزه کرد.

عارضه شیمیایی؛ یادگار عملیات ها

ایران ما و جوانان پرسپولیس بازی می کرد. حتی در 
مســابقات جام جهانی جوانان در شهر نیس فرانسه 
هم بازی کرده بود«. مهــارت محمد فقط در فوتبال 
نبود، مهارت زیادی در اجرای نمایش داشت. بیشتر 
دوستانش را به بازی تئاتر تشویق می کرد. یکی شان 
بیوک میرزایی هنرمند کشــورمان اســت. مرادی 
می گوید: »بیوک میرزایی از همسایه های قدیمی مان 
بود. بچه یک محل بودیم. در خاطره  ای تعریف کرد 
یکی از مشوق های او برای ورود به عرصه هنر محمد 

خودمان بوده است«.

مهربان با همه، حتی با آهوهاي جزیره
شهید ناظری بیشــتر از اینکه به فکر خود باشد به 
رفاه دیگران فکر می کرد. همیشه خود را خادم مردم 
می دانست. همه ســعی اش را هم به کار می گرفت تا 
بتواند گره  ای از کار دوست و آشنا باز کند. برای همین 
اوایل انقلاب دوســتانش را جمع کرد و پیشنهاد داد 
که می خواهد گروه جهادی راه انــدازی کند. این را 
هم گفت که هر کس پایه است بســم الله. مرادی به 
آن روزها برمی گردد: »محمد تازه ســرکار رفته بود 
و شاید درآمد چشمگیری هم نداشــت. با این حال 
هرماه هزینه  ای را برای تهیه مایحتاج نیازمندان کنار 
می گذاشت. کسانی هم که عضو گروه بودند همین 
کار را می کردند. با پول جمع شــده لوازم مورد نیاز 
خانواده های بی بضاعــت را می خریــد و پنهانی به 
دستشان می رساند. جالب اینکه این گروه همچنان 
به اسم گروه جهادی شــهید محمد ناظری فعالیت 
می کند.« البته عطوفت و مهربانی او خاص انسان ها 
نمی شــد و حتی حیوانات هم از محبــت او بی بهره 
نمی ماندند. مرادی به لوله کشــی آب شیرین برای 
آهوها در جزیره فارور اشاره می کند: »شهید ناظری با 
ورودش به جزیره فارور متوجه آهوها در آنجا می شود 
که چطور بدون آب و غذا مانده اند سریع دست به کار 
می شــود. با هزینه خودش برای آنها غذا تهیه کرده 
و آب شــیرین مهیا می کند. بعد هم دستور می دهد 

هیچ کدام از نیروها و سربازان حق شکار آهو ندارند.«

سردار سفره دار
از دیگر خصلت های شهید ناظری که در هر محفلی 
نقل کلام دوستان و آشنایان اســت، سفره دار بودن 
اوست. کسانی که با او صمیمی بودند تعریف می کنند 
که هیچ وقت خانه  اش خالــی از مهمان نبود. مرادی 
می گوید: »برای حاجی، ســربازانش یعنی فرزندان 
او. صدها پســر داشــت. هر بار به خانه او رفتم چند 
تن از سربازانش مهمان او بودند. اصلا به این موضوع 
اهمیت نمی داد که فرمانده است. یادم می آید یک بار 
پدر و مادر سربازی می آید و چون جایی برای اسکان 
پیدا نمی کنند درخواست می کنند شب را در پادگان 
بخوابند اما سردار آنها را به خانه شان می برد و پذیرایی 
می کند.« البته همسرشان هم بانوی همراهی بود و 
الحق برای سربازان مادری می کرد. یک بار نشد بگوید 
که از مهمان داری خسته شده است. سردار سلیمانی 
در خاطراتش بارها گفته بود: »هر بار از کرمان به تهران 

می آمدم خانه شهید ناظری بودم.«

پسر شهید ناظری:
سربازها؛ همه پسران پدرم

دانیال، تنها پسر شهید ناظری است و هم اکنون آموزش غواصان را برعهده دارد. او از آخرین 
روزهای زندگی پدر می گوید که ســال های آخر چقدر از عوارض شیمیایی رنج می برده و از 
سال ۱۳۹۱ بیماری  اش رو به وخامت گذاشته است. او که ارتباط صمیمانه ای با پدرش داشته 
خاطرات زیادی هم از سردار دارد: »گاهي با پدرم در جزیره فارور بودم. همیشه می گفت من 
مردن روی تخت بیمارستان را دوست ندارم. برای همین وقتی از بیمارستان مرخص می شد ابراز 
خوشحالی می کرد. برای پدرم سربازها یعنی فرزندان او. پسرانش بودند. قبل از هر ماموریتی 
برای بررسی منطقه به تنهایی به آنجا می رفت و مطابق با شرایط آنجا برنامه ریزی می کرد«. 
دانیال بامداد روز ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را هیچ وقت فراموش نمی کند. خودش می گوید: 
»یکی از نیروها زنگ زد و خواست که خودم را سریع به بندر لنگه برسانم. در راه فرودگاه بودم 
که پیامکی دریافت کردم با این مضمون » انا لله و انا الیه راجعون؛ دانیال جان تسلیت می گویم« 

فهمیدم حاجی آسمانی شده است«.

مکث

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
نبرد با دزدان دریایی خلیج عدن

سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره شهید ناظری که تا آخرین لحظه 
عمرش در کسوت جهاد و شهادت و تربیت رزمندگان در مسیر با شرافت پاسداری، خدمات 
مؤثری ایفا کرده می گوید: »شــهید ناظری برای تقویت نیروی دریایی سپاه سعی می کرد 
سربازانش را تکاور تربیت کند تا در هر شرایطی بتوانند از مرزهای آبی کشور دفاع کنند. وقتی 
دزدان دریایی، کشتی های مان را در سومالی و خلیج عدن گرفتار کردند، شهید ناظری ماموریت 
آزادسازی آن را برعهده گرفت. نیروهای آماده به خدمت همراه با سردار مهیای سفری ۱۲۰ روزه 
شدند. سردار با همه وجود اقتدار ایرانی را به رخ کشید و از این ماموریت سربلند بیرون آمد. 
او همچنین حضور پررنگی در خلیج فارس داشت او کاری کرد که آمریکایی ها به گریه افتادند. 
و گاهي پیش می آمد ماه ها به خانواده  اش سر نمی زد. خودش در جزیره بود و خانواده در شهر 
بندرعباس. با اینکه از نظر زمانی فاصله زیادی نداشتند و به راحتی می توانست به دیدار آنها 

برود ولی محل خدمتش را به سختی ترک می کرد«.

مکث

دختر شهید ناظری:
پدر و حاج قاسم مثل ۲ برادر بودند

با گذشت ۶ سال از شهادت شهید ناظری، سمیه دختر ســردار هنوز نبود پدر را غمی 
بزرگ می داند و می گوید: »پدر اهمیت زیادی به کارش می داد اما برای خانواده هم کم 
نمی گذاشت. یک بار جلسه  ای باید حضور پیدا می کرد. من هم همراه او بودم. از قضا آن روز 
خیلی سرحال نبودم. پدر تصور کرد از موضوعی ناراحتم. به جلسه نرفت و تلفن همراهش 
را هم خاموش کرد. گفت امروز پدر و دختری برویم بیرون. چند ساعتی با هم بودیم. وقتی 
به محل کارش برگشت همه گفتند این همه تلفن کردیم امروز جلسه بود. گفت دخترم 
۸ ماه است که من را ندیده و این وقت را به او بدهکار هستم. باید صبر می کردید«. او از 
صمیمیت پدرش با شهید سلیمانی می گوید و اینکه این دو سردار همیشه با هم بودند 
و برای عملیات ها دوشادوش هم می جنگیدند؛ »پدر و حاج قاسم مثل ۲ برادر بودند؛ ۲ 
رفیق. کسانی که پدرم را می شناختند می دانستند که هر جا سردار سلیمانی هست، 

سردار ناظری هم هست«.

مکث

دوست و همرزم شهید:
فرمانده  ای که جویای حال همه بود

علی اکبر قبادی، دوست و همرزم شهید درباره او می گوید: »من و محمد از سال ۱۳۵۸ 
قبل از اینکه ایشان متاهل شود با هم دوست بودیم و بعد از تاهل ارتباط خانوادگی پیدا 
کردیم. او یک شخصیت خاصی داشت. هر جوانی در هر صنف و شکل و هویتی می توانست 
جذبش شود. جاذبه اش طوری بود که بسیاری از رفتارهای او از راه رفتن گرفته تا حرف زدن 
و منش بزرگوارانه  اش تقلید می کردند. از کســبه تا همسایه و دوست و غریبه جذبش 
می شدند. یک بار هنگام رد شــدن از خیابان متوجه تجمع مردم جلوی مغازه سلمانی 
شدم. فکر کردم اتفاقی رخ داده است. جلو رفتم و داخل مغازه را نگاه کردم محمد را دیدم 
که در حال آرایش سر و مو است و مردم دارند تماشایش می کنند. او خیلی بی ریا بود و از 
تجملات و فخر فروشی خوش اش نمی آمد. برای همین اغلب برای اصلاح مو به سلمانی 
محله قدیمی  اش می آمد. با این کار هم به همسایه ها سری می زد و هم از احوال کسبه 

خبر می گرفت«.

مکث


